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V يادداشت دبيرمجموعه

يادداشت دبيرمجموعه

فرعمت‌شسانی، در کانریفاتم زیک و نظریۀ ارزش، یکی ازس ه قلمرو کهنف لسفه 
است. اهمیت اين گونه از تأملف لسفی ناشی از اهمیت باورهایام ، و اهمیت 
تماس شانختی درست ب اجهان )محیط و انسان‌های دیگ ر( است. ا   گرچه قمدت 
فرعمت‌شسانی به قمدت خودف لسفه است، این شاخه ازف لسفه در نیمۀ دوم قرن بیستم 
واردرم حلۀ جدی دو پرباری از حایت خود شد، به‌نحوی که شای دبتوان از تأیسسم جدد 
فرعمت‌شسانی در این عصس رخن گفت. از آن زامن شاتب تحولات در این قلمرو 
نساًتبرس یع بود هاست، و در دهه‌های اخ رینیز تحت تأث ریتحولاتی در عرصۀ علوم 
زیستی، روان‌شسانی، جعماه‌شسانی، و خودِف لسفه، افق‌های جدیدی پیش روی این 

نوعف لسفه‌ورزی گشود هش هداست.
در زباناف رسی نیز خوشبخاتنه بیش از یک دهه است که توجه و علاقه به این 
حوز هرو به افزایش است به‌نحوی کهفرعم ت‌شسانی به درس‌هایم صوب دانشگ‌هاه ا
درم قطاع تحصیلات تکمیلی نیز را هپدیا کرد هاست. این ا رمنایز بهتم وننتم وع و 
جدیدت ردر این رشته را، در کانرتم ون آموزشی،م هم و گریزناپذیم ری‌کدن،تم ونی که 

بتوان دتصویری از این تحولات و عرصه‌های جدی دعرضه کدن.
در اینم جموعهم ی‌کوشیم دست‌کم برخی از این افق‌های جدی درا کهاس بقۀ چدنانی 
در زباناف رسی نداشته است،فرعم ی کینم.فرعم ت‌شسانیف ضیلت،فرعم ت‌شسانی 
پدیدارشاساننه،فرعم ت‌شسانی تکمالی، وفرعم ت‌شسانی اجتماعی برخی از قلمروهای 
جدیدی است که اینم جموعهعس ی درفرعم ی آنه ادارد. ادیمواریم اناشتر اینتم ون 

مجال جدیدی برای تأمل و تعمق همۀ دودتسارانفرعم ت پدی دآورد.

بابک عسابی



شده
عی‌
طبی

ی 
اس
شن
ت‌
رف
مع

شش

»یاد باد آنکهرم ا یاد آموخت«
تقدیم به ااتسد ضایءم وحد
ح. ش.
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1 قدمۀ مترجمم

مقدمۀ مترجم

فرعمت‌شسانیعیبط ی‌ش هدرویکردی انتقادی بهفرعم ت‌شسانیدم رن است. 
در  بحث  زنیمۀ  به  رجوع  عیبط ی‌ش هد فرعم ت‌شسانی برایف هم بانبراین، 
فرعمت‌شسانیدم رن اجانتب‌ناپذی راست.ف لسفۀ دکارت را نقطۀ شروع 
را  دم رن  فرعم ت‌شسانی شنم أ نیز کواین  و  فرعم ت‌شسانیم ی‌دان دن این
شک دکارتیم ی‌داند. )Quine 1975: 67 qtd in Hylton 2007: 91( از 
خصوصیت‌هایم هم شک دکارتی این است که بسایررف ا   گ ریاست، به‌نحوی 
که هرگونه باوری را به‌اتسثانی یقنیی‌ترین باورهرم ادودم ی‌کدن. یقین در 
اندیشۀ دکارت بهس خت‌گریانه‌ترینم انعم طرحم ی‌شود، به‌نحوی که بسایری 
از باورهایی که عمدت اجزو باورهای یقنییم حسوبم ی‌شون ددر دایرۀ تنگ 

یقین دکارتی جایی ندارند. 
دکارت در تأمل نخست از کاتب تأملات ،ط یس هرم حله، تممای باورهای 
پنیشیی رارم دودم ی‌کدن. او در گام نخست، برخی باورهای عماه و تجربی 
را زیس رؤالم ی‌برد. پیشرف‌ض او در اینرم حله خطاپذیری حواس است. 
ب رهمۀ ام آشکار است که حواس ام خطاپذیرن دو ه ریک ازم ام ی‌توانیم 
نمونه‌هایی از خطای حواس را بازشماریم؛م ثلاً در عین حال کهم ی‌دانیم 
تکه‌چوبی که نیمی از آن درون آبرف و رتفه و نیم دیگری از آن بریون آب 
است، شکسته نیست، ا امآن را شکستهم ی‌بینیم. بانبراین، نمی‌توانیم به 

مقمدۀرتم جم
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می‌کینم خط ااست. 
از باورهایی که از  دکارت در گام دوم ناشنم ی‌ده دااساسً هیچ یک 
رطیق حواس پنجگانه دریفات کرد‌هایم، شرط یقنیی بودن را - که به نظ راو 
پیش‌شرط هرگونهفرعم ت بهانعم‌ی درست کلمه است - تأیمن نمی‌کدنن. او 
در اینرم حله، شک رؤیابین رام طرحم ی‌کدن. بسایری از رؤیاهایمان هنگام 
رؤی ادیدن نزد ام واقعی پدناشتهم ی‌شون دو صافرً زامنی که بدیارم ی‌شویم 
به غریواقعی بودن آنه اپیم ی‌بریم. ام اممکن است در حال حاض رنیز در 
رؤی اباشیم.م مکن است ه رآنچه را که تجربایتمان از واقیعت از ابدتای تول د
ت   اکنونم ی‌پدناریم، رؤی او غریواقعی باشد. بانبراین، هیچ یک از باورهایی 
که ازرط یق تجربه حاصل ش هداست،ایعم ر یقنیی بودن را تأیمن نمی‌کدن. 

)Descartes 2007b: 1-2(

رؤی ا حاصل  صافرً  ت   اکنون   ام  تجارب تمام  است  م دنمکن  هرچ ا ام
بی‌به هراز واقیعت باشدن، برخی باوره اچانن بسیط‌ان دکه حتی شک  و 
پایدنبی به آنه اتردی دایجاد کدن. ادتسلال دکارت  رؤیابین نیز نمی‌توان ددر 
این است که در رؤی اچیزی را غ ریاز آنچه در واقیعت دیدیم نمی‌بینیم، تنه اب ا
این تفاوت که آنچه در رؤیم ای‌بینیم ترکیب‌هاییتم فاوت از همان بسایطی 
است که در واقیعت تجربه کرد‌هایم. آنچه غریواقعی است، ترکیب‌ه ااست نه 
خود بسایط. بانبراین، ا   گم روضوع یک دانش بسایط باشد، شک رؤیابین 
تردیدی در صحت آن ایجاد نمی‌کدن. پس ریاضایت رام ی‌توانم صداقی از 

باور یقنیی، و لذا شایستۀ عنوانفرعم ت، دانست. 
ا امدکارت دررم حلۀس وم شک   اکیت خود، به‌ویسلۀ شک -م وسوم به - 
شیطانرف یبکار، ریاضایت را نیز از دایرۀ یقین خارجم ی‌کدن. شایم ام دخلوق 
موجودی باشیم که چانن ب رذهنیس ام ط هردارد که ریاضایت را در عین واقعی 

)Descartes 2007b: 2( .نبودن، نزد ام کمالاً یقنیی جلو‌ه‌گاس رخته است
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دیدیم که دکارت درس هرم حله، همۀ انواعاعم رف و علوم را از دایرۀ یقین 
خارج کرد.س پس او بهاس ختن پیاس ختمانفرعم ت، به‌ویسلۀ یقنیی‌ترین 

اعمرف، پرداخت: شانخت خود و شانخت خدا. 
فرعم ت‌شسانی  زنیمه‌های ف اهم  ب ارتابط  در   - اینج ا در  که  نکته‌ای 
عیبطی‌ش هد- اهمیت دارد این است که درفرعم ت‌شسانیِ دکارت، علوم - 
اعم از علومعیبط ی و ریاضی - نقشی درفرعم ت‌شسانی ندارند، بلکه این 
فرعمت‌شسانی است که قرار است به علوم اعابتر دهد. پس رابطۀ علوم و 
فرعمت‌شسانی یکس‌ویه است،فرعم ت‌شسانی به علوم اعابترم ی‌دهد، ولی 
علوم نه اعابتری بهفرعم ت‌شسانیم ی‌ده دنو نه قرار است کاربردی در آن 

داشته باشدن. 
این رابطۀ یکس‌ویهم ولود نگرشی بایندین درفرعم ت‌شسانی کلایسک 
است. برااسس این نگرش،فرعم ت‌شسانی بای دبه علوم اعابتر دهد. علوم 
قادر نیس دنتبه خود اعابتر دهدن، چرا که، همانط‌ور که دکارت  در تأمل 
نخست ناشن داد، هیچ یک از علوم یقنیی و تردیدناپذی رنیسدنت. بانبراین، 
نمی‌توانیم داد‌ههای یک علم را به اعابتر خود آن علم بپذیریم. اعابتر چیزی 

است که از بریون علوم به آنه ادادم هی‌شود.    
علوم  به  دادن  اعابتر  نخستم سئلۀ  دارد.  وجود  نکته  دو  اینج ا در 
است.  افلاطون  و  دکارت  فرعم ت‌شسانی  بین پیون د خط  این  است. 
بین  پایۀ تمایزی افلاطونی اتسوار است؛ تمایز  فرعمت‌شسانی دکارت ب ر
باور1 وفرعم تNewman 2010( .2( بعضی از آنچه ام بدان باور داریم، 
شایستۀ عنوانفرعم ت نیست، و بی‌اعابتر است. برای اینکه باوری اعابتر 
تأیمن کدن.  را  بایایعم درهایی  ک دنو شایستۀ عنوانفرعم ت شود،  پدیا 
بین  چیست  ایعم ره ا این اینکه  باب  در  کلایسک،  فرعم ت‌شسانی  در

1. persuasio
2. scientia
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یفلسوافن، اعم از عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان و اعم ازیف لسوافنام قبل مع

دمرن وام بدم دعرن، اختلاف‌هایی وجود دارد، ا امدر اصل این نگرش 
بایندین اختلافی وجود ندارد. 

اسختمان باورهای انسان حاوی عانصری است که از نگفرعم هات‌شسانی 
این  در  دارد  وظیفه  فرعم ت‌شسانی  است. نماوجه  و  بی‌اعابتر  کلایسک، 
اسختمان بازنگری ک دنو این عانص ررا از آن بریون براند. برای این کار 
نایز به تخریباس ختمان واس ختن ب اناز نقطۀ صف راست.م جدداً بای دپی 
اسختمان ریخته شود، این‌بار به‌ویسلۀ باورهایی ربتعم وم وجه.  یک‌به‌یک 
عانصری که در ایناس ختمان جدی دبه کارم ی‌رون دبایم دوردنس جش قرار 
گرین دکه آیایعم ار اعابتر و توجیه را تأیمنم ی‌ک دننی اخری. بانبراین،م سئلۀ 

توجیهْبم حثی اساسی درفرعم ت‌شسانی کلایسک است. 
ت ااینج اب ادو ویژگیم همفرعم ت‌شسانی کلایسک آش انشدیم،م حوریت 
مسئلۀ توجیه و رابطۀ یکس‌ویه بینفرعم ت‌شسانی و علوم.فرعم ت‌شسانی 
به علوم اعابترم ی‌ده دو آنه ارا توجیهم ی‌کدن. توجیه درنس تفرعم ت‌شسانی 
دمرن به دو شیوۀ عم هدصورت گتفره است و به‌تبع این دو شیوه،یف لسوافن به 
دو دتسه تقسیمم ی‌شوند:   انبم گرایان و انسجام‌گرایان. در شیوۀ انسجام‌گرایی، 
به‌شطریم وجه است که باس ای رباورهایرف د در تاعرض نابشد.  یک باور 
بانبراین، در انسجام‌گرایی توجیه همرا هو در باب همۀ باورها، در نسبت ب ا
اسی رباورها، حاصلم ی‌شود. )Kvanvig 2007( ا   انبم امگرایان ب راین باورن د
که ا   گ رهمۀ باورهای ام نایز دنمتوجیه به‌ویسلۀ باورهای دیگ رباشدن، در نهایت 
هیچ باوریم وجه نخواه دبود. بانبراین، امکان توجیهم قتضی این است که 
یک باور یم اجموعه‌ای از باوره ابه‌خودی‌خودم وجه باشدن، وم وجه بودن آنه ا
نایز دنمهیچرف ایدنی ااتنتسجی نابشد. )Fumerton 2005( رفای دنتوجیه کل 
اسختمان باوره ااز این باورهای خاص آغازم ی‌شود ورم حله‌بهرم‌حلهاس ی ر

باوره انیز توجیهم ی‌شوند.



5 قدمۀ مترجمم

دکارت ازم هم‌ترین نمایدنگان شیوۀ   انبم گراییم حسوبم ی‌شود. دکارت 
پس از تردی ددر کل باورهای گذشتۀ خود، به باور یقنیی کوگتیو ردیس. »فک ر
می‌کنم، پس هستمِ« دکارت یک ااتنتسج نیست؛ چینن نیست که از »فک ر
می‌کنم«، »هستم« ااتنتسج شود، بلکه یک شهود عقلی است و نخسیتن 
پیاس ختمان دکارتیفرعم ت است. از این‌جم ای‌توان به پساخ  عنص راز 
این پسرش احتمالی پی برد که »چرا و برااسس چهایعم ری بعضی باوره ا
این  پساخ  دکارت،  در چارچوبفرعم ت‌شسانی  به‌خودی‌خودم وجه‌اند؟« 

است: باورهایی که عقلاً صادق‌اند. 
به  کلی  نگرش  در  دکارت،  از  پس  تجربه‌گرا  کلایسک  یفلسوافن 
فرعمت‌شسانی تابع دکارت بودند، آنه انیز   انبم گرایی دکارتی درم واجهه ب ا
مسئلۀ توجیه را پذیدنتفر، تنه اب ااین تفاوت کهایعم ر بی‌نایزی از توجیه و 
انبمیی بودن یک باور را نه شهادت عقل، بلکه گواهیِ تجربه دانسدنت. از 
نگ هااینیف لسوافن،انبم ی دتسگتفرعم های چیزی است که از تجربه حاصل 

ش هدو غتمریکی به حفاظه واس یاعم ررف و باوره ااست.
از نسبت بین  در تجربه‌گرایی کلایسک،م سئلۀم حوری عابرت است 
ای‌هدهای ذهنیام ، از یکس‌و، و تجربایتام ، ازس وی دیگر. تجربه‌گرایان به 

رفضیۀ لوحس ف دیپایدنبن دو از این‌رو برخلاف عقل‌گرایان، ای‌هدهای عقلی-
فطری افلاطونی-دکارتی درف لسفۀ آنه اجایی ندارد. همۀ ای‌هده ‌اتجربی‌اند. 
لا   ک ای‌هده ارا بهاس د هورم کب تقسیم کرد؛ ای‌هدهایاس د هحاصل تجربۀ 
بی‌واسطه‌ان د)مثل ایدۀ رنگس فدی( و ای‌هدهایرم کب ترکیب‌هاییتم فاوت 
از ای‌هدهایاس د‌هان د)مثل ایدۀ برف که از ای‌هدهایاس دۀتم فاوتی تشکیل 

ش هداست، ازجمله ایدۀ رنگس فدی(. 
این نگرش در تجربه‌گرایی لا   ک هم در باب توجیهاعم رف صادق است و 
هم در بابشنم أ آنها. )Orenstein 2002: 79-80( به عابرت دیگر، لا   ک در 
برنماه توصیفی خودشنم أ همۀاعم رف را تجربایتیم ی‌دان دکه به‌واسطۀ آنه ا



6

شده
عی‌
طبی

ی 
اس
شن
ت‌
رف
ای‌هدهایاس د هدر ذهن  تشکیل ش‌هدان دو در برنماۀ توجیهی و اعابترنسجیِ مع

خود،اعم رف و ای‌هدهایرم کب را برااسس نساشتبن ب اای‌هدهایاس دربتعم ه/
موجه ی انربتعما/غمریوجهم ی‌داند. همین جایگانبم هایی ای‌هدهایاس د هنزد 
)Hume 2007: 50( در باب انطابعات1 هیوم ،)Locke 2012: 40-41( سلا   ک
)Russell 1972: 83 & 88-89( سو احساس2 ی ادادۀ حسی3 بی‌واسطه راسل
ی اتجربۀ حسی بی‌واسطۀ کارنپ )Hylton 2007: 39( نیز صادق است. 
تطوری4  آموز‌های  آموزه،  دو  برای  است  عنوانی  تجربه‌گرایی  این‌رو،  از 
فرعم ت. توجیه باب  در  نم طقی5  آموز‌های و  فرعم ت،  شنم أ باب سدر 

 )Orenstein 2002: 79(

در برنماۀ توجیهی ی ااصطلاحاً آموزۀنم طقی،اعم رف - به‌تبع شک   اکیت 
تجربۀ  تنه ا ا ام باشد.  تردیدناپذی ر تجربایت  ب ر نتبم دی  بای  - دکارت 
تردیدناپذیر، تجربۀ حسیِ کنونی است، آن هم بدون در نظ رگتفرنرف ای دن
شیءاسزی و عینیت‌بخشی. توضیح اینکه، تجربایتی که در گذشته داشته‌ایم، 
ا   کنون نزد ام از ذخای رحفاظهم حسوبم ی‌شون دو از آنج اکه حفاظه هموار ه
ابم دننی  نمی‌توان کرد‌هایم،  گذشته کسب  در  که  تجربایتی  است،  خطاپذی ر
اسختمانفرعم ت تلقی شوند. پسابم نی شانختم حدود به تجربایت حسی 
کنونی است. بانبراین،ابم نی شانخت در تجربه‌گرایی تجربۀ صرف کنونی 
است، تجربه‌ایم ستقل و بدون وابستگی بهاس ی رتجربایت و ای‌هدها.ه ر
یک ازیف لسوافن تجربه‌گرا این عدم وابستگی را ب ات ریبعخاصی باین کرد ه
است. ازس وی دیگر، در تجربۀ کنونی نیزم مکن است دررف ای دنشیءاسزی 
و عینیت‌بخشی خطایی رخ دهد،م مکن است نقش خرگوش روی کاغذ را 

هم‌ا   کنون به‌شکلرم غابی بینیبم ی ابالعکس. 
 )Quine 1969b :74( .سکواین نقطۀ اوج این برنماه رارط  حف لسفی کارنپم ی‌داند

1. impression		  2. sensation
3. sense-datum		  4. genetic thesis
5. logical thesis
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کاتب ساختار منطقی‌ جهان کارنپ قرار است ناشن ده دچگونه همۀم فاهيم 
به عابرت  داد‌ههای تجربیف هميد.  رام ی‌توان برحسب نسبت‌هايیم يان 
دیگر، این کاتب در نظ ردارد چگونگی ریس از تجربایت حسیم ختلف به 
سمت تشکیلم فهوم را ناشن دهد: »برنماۀ کارنپ، ا   گ ربم اوفقیت به اتمام 
می‌ردیس، ام را قادرم یاس‌خت همۀ جملات دربارۀ جهان را به اصطلاح‌هایی 
دربارۀ داد‌ههای حسی، به‌علاوۀنم طق و نظریۀم جموعه‌ها، ترجمه کینم«. 

)Quine: 1969b: 74(

کواین ناشن داد این برنماه شکست خورد هاست، و این شکست  ا ام
به‌علت عدم دقتیف لسوافن تجربه‌گرا در اجرای برنماۀم ذکور نیست، بلکه 
ناشی ازعم ضلی اساسی در خود این برنماه است، چرا که ااساسً هیچ عنص ر
مستقلی در نظامتفرعم ی انسانم وجود نیست ت ابتوان دبه‌عنوانانبم ی 
ایناس ختمان نقش ایف اکدن.اس د‌هترینفرعم ت ام وابسته به نظامتفرعم ی 
پیچدیۀ ام است و هرچه دربارۀ ای‌هدهایاس د هلا   ک، انطابعات حسی هیوم، 
دادۀ حسی راسل و تجربۀ بی‌واسطۀ کارنپم ی‌دانیم وابسته به نظام پیچدیۀ 
علوم تجربی ام است. ام هرچه در باب شواه دحسی بی‌واسطهم ی‌دانیم، از 
جمله اینکه شواه دحسی بصری دو بُدعی است، وابسته به نظامتفرعم ی و 
علومعیبط ی ام است. )Quine 1960: 2( بانبراین، شواهم دستقلی وجود 
ندارد ت ابرااسس آن برنماۀ توجیهی را، آن هم ب ارویکرد   انبم گرایانه، به 

پیش بربیم.
ام امخالفت کواین ب ابرنماۀ توجیهی صافرم حدود به رویکرد   انبم گرایانه 
نگ ها از  نیز  توجیه  در  انسجام‌گرایانه  رویکرد  بلکه  نیست،  برنماه  این  در 
اورم دود است، چرا که ااساسً تلاش برای توجیه نظامتفرعم ی وابسته به 
 )Quine 1969b: 74( .شک دکارتی است کهم طالبه‌ای دست‌ننتفایی دارد
مطالبۀ شک   اکیت دکارتیم قتضیِ این است کهیف لسوف چشم‌اندازی خارج 
از چارچوب علوم داشته باش دو از آن چشم‌انداز به کل نظام علمی نگ هاو 
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